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محلات منطقه مــا :  بالا خيابان ، نوغان، طبرســى 
پايين خيابان ، عيدگاه و چهار باغ

 مدیون حاجی آذر
داســتان محمود اکبرزاده با نوحه خوانی در ده سالگی آغاز 
می شود و بعدها به سمت نویسندگی و شاعری و مرثیه سرایی 
سوق پیدا می  کند. داســتانی از کودکی و نوجوانی که وقتی 
در زمان حیاتش برایمان تعریف می کرد، با وجود گذشت 
ســال ها، همه چیز برایش تازگی داشت. انگار همین دیروز 
بود. همه لحظات نخستین نوحه خوانی  هایش را در 75سال 
قبل با جزئیات به یاد می آورد و با خواندن شعری از مرحوم 
حاجی آذر که در جوانی از او آموخته بود، مداح شدن و مسیر 
زندگی اش را مدیون او می خواند و می  گفت: سال1312 در 
محله نوغان پایین خیابان به دنیا آمدم. 8سال بیشتر نداشتم 
که پدرم از دنیا رفــت و تحت تکفــل پدربزرگم درآمدم. 
هیچ کدام از اعضای خانواده ام سواد چندانی نداشتند. مادرم 
که اصلا سواد نداشت. آدم های معمولی بودند. پدرم هم که 
خباز )نانوا( بود، همین طور. وارد ده ســالگی که شدم برای 
یادگرفتن خواندن و نوشتن من را در دارالتعلیم تدین ثبت نام 
کردند. آنجا کلا چهــار، پنج  کلاس خواندم و بیرون آمدم. 
البته آن موقع کنار درس دنبال نوحه خوانی هم بودم. هرچند 
وقت یک بار به حسینیه خبازها که هیئتی با نام خاتم النبیین 
داشتند می رفتم و برایشــان می خواندم. برای هیئتی ها هم 
خواندن یک پسربچه ده،یازده ساله تازگی داشت و جذاب 

بود؛ آن هم در دورانی که مشهد سه، چهار نوحه  خوان بیشتر 
نداشت. آقایان تجویدی، مصباح و کرمانشاهی جلو منبر 
می ایســتادند و شــعر می خواندند. به همین دلیل کار من 
خیلی زود گرفت. چندســالی همین  طور گذشت تا اینکه 
در ســن هجده یا بیست ســالگی با مرحوم حاجی آذر که 
خودش نوحه خوان و شــاعر بود، همسایه شدم. مرحوم در 
دروازه قوچان مغازه آرد فروشی داشت؛ درست چسبیده به 
مغازه من. بیشــتر اوقات روزمان با هم می گذشت و حتی 
نهارمان سر یک سفره بود. شــعر که می گفت، من را صدا 
می کرد تا نظر بدهم. یک روز گفت محمود بیا  شعری برای 
حضرت زهرا)س( ســاخته ام. خوب یادم هست 16بیت 
مخمس بود. یک بار شعر را نگاه کردم و دادم دستش. وقتی 
به مغازه خودم برگشــتم، دیدم کل شعر حاجی را با یک بار 

خواندن حفظ شده ام.
از قضا شب همان روز آقای خسرو، شاعر معروف مشهد، 
داماد می شد و من هم به مجلسشان در انتهای بازار سرشور 
دعوت شــده بودم. آن شــب به من گفتند محمود بلند شو 
شعری بخوان. من هم همان شعر حاجی آذر درباره حضرت 
زهرا)س( را از حفظ خواندم. شاید باورتان نشود، دهن ها باز 
مانده بود. وقتی تمام شــد، حاجی آذر گفت: »تو این شعر 
را از کجا حفظ کردی؟ من هر لحظه فکر می کردم الان در 

خواندن یک بیتش می مانی یا اشتباه می کنی.« در جوابش 
گفتم همان یک بار که داخل مغازه خواندم، حفظ شدم.

از همان زمان فهمیدم که حافظه خوبی در حفظ شعر دارم. 
اصلا رســم درآوردن کتاب و دســت نویس هم نداشتم. 
به خاطر همین حافظه در شعرخوانی و دانستن هزاران بیت 
از افراد مختلف بود که آن زمان در ســن نوجوانی و جوانی 

خیلی معروف شدم.

 کتاب  خوان بودم که کتاب نویس شدم
حاج محمود اکبرزاده باوجود ســواد کــم، ذوق زیادی در 
دیدن و برگزیدن داشــت. برای همیــن هر کتاب خوبی که 
تعریفش را می شنید یا نویسنده اش را می شناخت، می خرید 
و مطالعه می کرد. کتابخانه بــزرگ داخل منزلش هم گواه 
همین روحیه اوســت. کتابخانه ای که خودش آن را تجهیز 
کرده بود و می گفت: شاید باور نکنید که من همه کتاب های 
نویســنده های مشهور ایران را از دکتر شــریعتی بگیرید تا 
جلال آل احمد را نه یک بار که چندین بار خوانده ام. از ســر 
همین کتاب خوانی هم کتاب نویس شدم. اولین کتابی را که 
تألیف کردم »علی، راز ناشــناخته بود«. دومین کتاب را که 
معروف ترین کتابم هست، با نام »حسین، پیشوای انسان  ها« 
نوشتم با این مقدمه که »از حسین اکتفا به نام حسین، نبود در 

خور حســین، بلکه باید که خلق دریابند، علت اصلی قیام 
حسین«. این کتاب را ســال13۴3 در تهران منتشر کردم و 
بلافاصله استاد محمد تقی شریعتی بر آن مقدمه ای نوشت. 
در کتاب های دیگری هم که منتشــر کرده ام، بیشــتر شعر 
شاعرهای آیینی را جمع آوری و دسته بندی کرده ام. شعرهایی 
که بیشــتر آن ها را می توانم از حفظ بخوانم. به خاطر همین 
بیشتر شب شعرها هم من را دعوت می کنند؛ از مشهد گرفته 
تا شیراز، اصفهان، تهران و... . خوب یادم هست در یکی از 
همین شب های شعر که در حسینیه ارشاد برای پیامبر)ص( 
برگزار می شد، دعوت بودم. آن روز از یزد راهی تهران شدم 
و در راه 22۰بیت از شــعر یکی از شاعرها را که قرار بود در 
همین جلسه برای اولین بار خوانده شــود، با چندبار از رو 

خواندن حفظ کردم. 

 بازخواست ساواک برای شعرخوانی
حاجی اکبرزاده چندین بار به دلیل شعر خوانی، نوحه خوانی 
و انتشار کتاب هایش توسط ساواک بازخواست شده است. 
روزهایی که در بیان یکی از آن ها خودش به خاطره روز فوت 
همسر طاهر احمد زاده، نخســتین استاندار بعد از انقلاب، 
گریزی زد و این طور برایمان تعریف  کرد: زمانی  که همســر 
مرحوم طاهــر احمد زاده فوت کرد، پیکــرش را برای دفن به 

اکبرزاده ارتباط خوبی 
با شعرای روشن فکر 

داشت

گـل دفتــــر

(شاعر،  اكبرزاده  محمود  درگذشت  خبر 
از  هيچ كدام  شايد  نوحه خوان)  و  نويسنده 
دوست دارانش را شوكه نكرد، گويى همه در 
اضطرابى كشنده و جانكاه اين ضايعه محتوم 
به  بيمارستان  در  او  بسترى شدن  از  بعد  را 
اين  شدن  مسلم  وجود  با  اما  مى  كشيدند،  انتظار  ريه  عفونت  دليل 
موضوع، همه اين دوست دارانش و هركه او را ذره اى مى شناخت، از 
اينكه او ديگر نباشد، غصه دار بودند؛ چراكه تا دلتان بخواهد مخلص 
بود، خوب مى فهميد و مى دانست. مردى كه حافظه انجمن هاى شعر 
و مداحى مشهد بود، اما نه ادعاى شاعرى داشت و نه تحصيل كرده 

آن چنانى بود. او 5كلاس بيشتر درس نخوانده بود. با وجود اين، ذوق 
سليمى داشت در ديدن و برگزيدن كه نتيجه آن شده بود سرودن 
راز  «على،  نام  به  كتاب  هايى  آيينى.  4كتاب  تأليف  و  شعر  چندين 
انسان  ها»، «زهرا، گلبانگ عفاف» و  ناشناخته»، « حسين، پيشواى 
«امام زمان(عج)» كه مشهورترين آن ها «حسين، پيشواى انسان ها» 
مطهرى  استاد  حسينى»  «حماسه  كتاب  از  قبل  سال  ها  كه  است 
چاپ  هنوز  كه  كتابى  است.  رسيده  بيستم  تيراژ  به  و  شده  منتشر 
اولش تمام نشده بود، مرحوم استاد محمد تقى شريعتى براى نشان 

دادن عظمت اين كتاب بر آن مقدمه اى نوشت.
سابقه هاى  نويسندگى  و  مرثيه سرايى  شاعرى،  جز  اكبرزاده  البته 

پيرغلام  لقب  مداحى،  و  نوحه خوانى  75سال  داشت.  هم  ديگرى 
اهل بيت(ع) را به او داده بود. سال هايى كه از بابت اين روضه  خوانى ها 
حتى يك ريال هم از هيچ كس و هيچ  جايى نگرفت؛ تا امروز ارادتش 
شماره  اين  در  يادنامه  قالب  باشد.در  مثال زدنى  اهل بيت(ع)  به 
اكبرزاده در سن  از فوت محمود  از گذشت 10روز  بعد  شهرآرامحله 
انتشار  با  او  دلدادگى   و  از داستان شيدايى  به گوشه اى  87سالگى، 
خاطراتش كه در زمان حياتش برايمان نقل كرد و همچنين گفت وگو 
با يكى از 7فرزندش (كاظم اكبرزاده) مى پردازيم كه همه حرفش از 
ارادتش به اهل بيت(ع) اين جمله بود:  «من از حكايت عشق تو بس 

كنم»

یادنامه ای در بزرگداشت محمود اکبرزاده که ارادتش به اهل بیت(ع) مثال زدنی بود

من از حكايت عشق تو بس كنم

فاطمه شوشتری
دبیرشهرآرا محله

»پـدر بسـیار صبـور و ساده زیسـت بـود.« بـا ایـن توصیـف 
از پـدر سـر صحبـت را بـاز می کنـد تـا از یـک عمـر خاطـره 
بگویـد؛ خاطراتـی کـه بـا تازگـی داغ فوت پـدر چشـمانش را 
بارانـی می کنـد و اشـک ها بـر گونه هایـش می لغـزد. کاظـم 
کـه همچـون پـدر و سـایر برادرانـش مداح اسـت و ایـن روزها 
ریاسـت کانون مداحان اسـتان و دبیری کانون مداحان مشـهد 
را بـر عهـده دارد، بـه نمایندگـی از 7فرزنـد مرحـوم اکبـرزاده 
و خانواده شـان مقابـل مـا می نشـیند بـرای گفت وگـو دربـاره 
مرحـوم پـدرش و سـال ها زندگـی در کنـار او کـه همـه برایش 

درس بـود و خاطـره.

 همانی بود که بر زبان می آورد
یژگی هـای پـدر را در  کاظـم اکبـرزاده شـاخص ترین و
ساده زیسـت و صبـور بودن می داند: پدر همیشـه آنچـه را که از 

اهل بیـت)ع( به مـردم می گفـت، در زندگی خودش هـم پیاده 
می کـرد. مخلـص مخلـص بـود؛ درسـت مثـل همان چیـزی 
کـه بر زبـان مـی  آورد. بـه عنـوان نمونه، بـا اینکـه از نظـر مالی 
وضع خوبی داشـت، هیچ وقـت تجمل گرا نبود و سـاده زندگی 
می کـرد. عصبانـی نمی شـد، حتـی در زمان هایـی کـه بایـد 
صد درصـد عصبانی می شـد، خـودش را کنترل می کـرد. البته 
به شـدت دل بزرگـی داشـت و از همه می گذشـت. حتی برخی 
از اوقـات مـا بچه هـا خـرده می گرفتیـم و می گفتیـم: پدرجان 
فلانـی در مجلـس بـه شـما بی احترامی کـرد و حـرف ناروایی 
زد، ولـی چیـزی نگفتیـد. از این بـه بعـد در رفت  وآمدهایتان با 
او تأمـل کنیـد. بـا وجـود فشـارهای مـا، بـاز هـم جوابش یک 

جمله بـود: »بگـذر و صبـر داشـته باش.«
بـا همیـن خصلـت و آرامـش درونـی هـم داغ فـوت بـرادرم را 
تحمـل کـرد. زمانـی کـه بـرادرم احمـد بـا داشـتن یـک دختر 

گفت وگو با کاظم اکبرزاده درباره منش و سبک زندگی پدر
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